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چکیده
فضا که اصلی ترین بخش معماری است به طول تاریخ و در دوره های 
از  معنا،  تا  کالبدی  از  فلسفی  متنوع  زاویه های  از  مختلف  زمانی 
زیبایی شناسی فرمی تا زبان شناسی و نشانه شناسی مورد نقد و بررسی 
قرار گرفته است. اما همواره سوال مهمی که در مقابل این دیدگاه ها قرار 
می گیرد آن است که آیا فهم فضا از دیدگاه هایی که ذکر شد چه تأثیری 
در نحوه ادراک انسان از فضا دارد؟ آیا اگر معنای فضا از منظر نشانه ها 
فهمیده شود فضایی مناسب برای زیست انسان است؟ در این پژوهش 
با تاکید بر مصرف کننده فضا یعنی انسان و توانایی های او در دریافت 
داده های محیطی و انرژی های آن به نظریه هایی که در این زمینه در تاریخ 
اندیشه مطرح شده توجه شده است که ریشه در پدیده شناسی نو با مفهوم 
اتمسفر می خواهد بنیاد علوم را نقد  کند و ساختار جدیدی از جهان 
بیافریند تحلیل می شود. این آرا رادیکال در معماری می خواهند علم نویی 
دراندازند و ساختار و پارادایم های ذهن بشری را که سوار بر اندیشه 
ایده پیشرفت و علم باوری را که ساختار سطوح را در فضای کارتزینی 
می سازد با تجربه حضور تن و زندگی غیر اختیاری انسان در فضای 
سطح جایگزین کند. در این فرصت از تحول و دگرگونی نحوه زندگی 
و به طبع آن تحول فضای خانه و خانه سازی در ایران که ملموس ترین 
و پرکاربردترین فضا در بین فضاهای زیست انسان است کمک گرفته 
شده است. در این تحقیق از روش های کیفی به منظور شناخت و ارزیابی 
ادراک تن در فضا با توصیف فضایی مانند میانسرا و در خانه های مدرن تر 
حیاط می پردازیم. برای این مهم از خانه هایی استفاده می شود که شاخص 
و یا از ویژگی های خاصی برخوردار نیستن و دلیل انتخاب  آن ها فقط دارا 
بودن الگوی فضای معماری دوران خود است. با انتخاب پنج خانه از سه 
دوره ی قاجار )خانه ی بهشتی، خانه  ی آرازی(، پهلوی اول )خانه شلویری 
در قزوین( و دو خانه از دوره ی پهلوی دوم در مجتمع مسکونی نارمک 

به تحلیل روند دگرگونی این عملکرد پرداخته می شود.
واژگان كليدي: فضای با سطح، فضای بی سطح، پدیده شناسی. 
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Space atmosphere in phenomenology as a space 
without surface
Abstract
The space that is the main part of architecture has been 
criticized for the length of history and in various time 
periods from various philosophical angles from a body to 
meaning, from the form of Fermi aesthetics to linguistics 
and typology. But, always, the important question that 
comes in front of these views is whether the understanding 
of space has a sense of how it comes from space. If the 
meaning of space is understood from the point of view, 
is a suitable space for human biology? In this study, with 
the emphasis on the consumer of space, human beings 
and his abilities in receiving environmental data and its 
energies to theories that are discussed in this context in 
the history of thought, it is analyzed that the foundation 
of phenomenology is the foundation of the sciences. The 
radical vote in architecture calls for a creative science 
and the structure and paradigms of the human mind that 
make up the idea of the idea of progress and development 
that makes the structure of the surfaces in the space of 
decorative act. In this opportunity, the transformation and 
transformation of how life and its nature are transformed 
into the nature of the house and housing in Iran , the 
most tangible and widely used space among human 
biology. In this study, we investigate qualitative methods 
for understanding and evaluating perceptions in space by 
describing space such as and in more modern houses. 
For this, it is used to take advantage of the cells that do 
not possess the characteristics or characteristics of a 
particular architecture; By choosing five houses from three 
Qajar (beheshti home, arazi home), side of the first (shelviri 
house in Qazvin) and two houses from the second side in 
the Narmak residential complex at the Narmak residential 
complex. 
Keywords: Space with surface, space without surface, 
phenomenology. 
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مقدمه
عمل و نظر در معماری باید در نهایت به شکل دادن به 
فضا منجر شود. امری که در سال های اولیه قرن حاضر 
با دو دیدگاه کاملًا متفاوت در کشورهای توسعه یافته 
اساس  بر  فرآیندی  دیدگاه  اولین  می پذیرد.  صورت 
تکنیک های  و  چشم  برتری  و  ریاضی  فرمول های 
پرسپکتیو است که تکیه بر تکنولوژی و پیشرفت های 
فرآیندی  دوم  دیدگاه  مقابل  در  دارد.  طبیعی  علوم 
حس گرا و تنانی که ایستایی خود را در عوامل ماهوی 

معماری و حضور مصرف کننده می گیرد. 
با این توضیح هر یک از معماران خود را منتسب به 
یکی از روش های فکری ذکر شده می دانند. »شوماخر«1، 
»لین«2، »گری«3 و غیره در گروه اول و »زومتور«، «هال«، 
در  چون  معماران  این  دوم.  دسته  در  غیره  و  »مورا« 
چیستی، ماهیت و ضرورت معماری با یکدیگر اختلاف 
دارند، نحوه طراحی و محصول حاصل شده تمایزهای 
بنیادی را ایجاد کرده است. این تمایز پرسش قدیمی 
را بیاد می آورد که کدام وجه معماری، علمی یا هنری 
مهم است؟ )افشار نادری، 1395، ص 17(. در جهانی 
که توصیف شد معماران چگونه می اندیشند و چگونه 
می آفرینند؟ در دوسالانه ونیز 2014 جایی که شوماخر 
نگران اختلاط معماری و هنر است و در سخنرانی خود 
به صراحت بر هنر نبودن معماری تاکید می کند. شیفتگی  
به ویژگی هایی که عصر دیجیتال برای انسان ها به وجود 
آورد باعث شد کامپیوتر ها و هوش های مصنوعی تبدیل 
به یک فرهنگ شوند و هنجاری جدید بر اساس اندیشه 
پیشرفت یوآخیم فیوره به سازد و با  آن، زمام امور جوامع 
بشری از سرمایه داری تا کمونیستی را به دست گیرد و 
هویت و ساختار خود را به جای نیازهای اساسی انسانی 
در زندگی تغییر دهد. فضای مجازی با تولید فرم های 
ساختار،  در  پیچیدگی  طبیعی،  فرم های  به  نزدیک 
هوش  حضور  و  انسان  حذف  مصالح،  و  مواد  بافت 
مصنوعی، تار و پود ذهن های جدیدی را می آفریند تا  
احساس های مشخص و طبیعی انسانی که توان درک 
زیبایی همیشگی و ذاتی را دارد با احساس شگفتی آنی 
و حض بصری جایگزین  کند. وقتی در مقابل طبیعت 
قرار می گیریم به صورت ناخودآگاه احساس کوچکی 
می کنیم و متعجب و شگفت زده می شویم. عملی که این 

1. Patrik Schumacher
2. Greg Lynn
3. Frank Gehry

نوع معماری از طریق فرآیند طراحی معماری ساخته 
شده اش به وجود می آورد متحیر شدن و شگفت زده گی 
است. عامل های طبیعی و انسانی مانند اقلیم و ادراک 
و حرکت و نور و جاذبه و غیره برای این معماران به 
عنوان مسایلی است که به سبب پیشرفت های تکنیکی از 
پیش حل شده است و دغدغه اصلی آن ها به کارگیری 
اندیشه های نظری و فلسفی علوم به عنوان پارادایم های 
علوم جدید در معماری است. محصول نهایی طراحی 
دیجیتالی  نرم افزار های  و  پارامتریک4  معادلات  با  فضا 

بسیار فرم گرایانه است. 
انسان در ترسیماتی نظیر پلان، نما و مقطع زندگی 
نمی کند بلکه این روش های بازنمایی معماری فقط به 
وسیله  به  مقیاس  از  نسبی  درک  و  ساخت  جنبه های 
ابعاد و اندازه فضا کمک می کنند. پلان نحوه چیدمان 
می کند.  نمایان  را  مختلف  )فضاهای(  عملکرد های 
نما، عملکردهای پلان را به صورت عمودی مشخص 
می کند و مقطع فقط اختلاف سطح برخی از فضاها و 
تا حدودی فرم سقف را نشان می دهد. با این تعاریف 
برای  که  هستند  احجام  ترسیم  در  سه نما  مانند  آن ها 
به  این ترسیمات چه  اما  دارند.  بنا کاربرد  ترسیم فرم 
صورت کامپیوتری و دستی توجهی به منطق تکتونیک، 
بافت مواد و مصالح و اتمسفر فضای معماری ندارند. 
کامپیوتر فضا را با ارزیابی بصری می سنجد و در حد 
یک تصویر بی ارزش می کند و معماری را که موضوعی 

چند حسی است به یک حس تقلیل می دهد. 

پیشینه تحقیق
تا زمانی که قادر نباشم جایگاه نظری فضا را در معماری 
بفهمیم و  آن را به مثابه عنصری اساسی در نقد معماری 
بکار ببریم، با همان زبان نقد نقاشی و مجسمه سازی 
بناها را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و به ستایش و 
تمجید از بناهایی خواهیم پرداخت که به طور انتزاعی 
متصور گشته اند. بی توجهی به مسئله فضا باعث گردیده 
است که در روند ساخت بنا به نحوه قرارگیری فضاها 
براساس عملکردها و بازی با احجام توجه شود تا به 
حضور انسان. در کتاب های اتمسفر به سال 1995 و 
مدل  بومه«  »گرهارد  نویسنده   2001 زیبایی شناسی 
ارایه  فضا  و  بشر  زیست  جهان  از  جدیدی  مفهومی 
می دهد. در این مدل صحبت از انرژی هایی است که 
4. واژه پارامتر از ریاضی وارد معماری شده و به داده ها و مقادیر قابل 

سنجش اطلاق می شود.
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ابژه و نمودها در فضا تولید می کنند و انسان ها آن ها را از 
محیط ادراک می کند. این بسته های انرژی حاوی محتوا 
و مفاهیمی هستند که اطلاعات و داده های محیط را به 
تن منتقل می کند. بومه می خواهد با تجربه هایی که در 
زندگی روزمره وجود دارد مانند احساس سرما و شنیدن 
اصوات طرحی نو در فلسفه شناخت بشر بوجود آورد.

در  را  اتمسفر  واژه  نیز  کتاب  در  اشمیت«  »هرمان 
فلسفه، اجتماع، اقتصاد و غیره وارد می کند تا ساختاری 
اتمسفر،  واژه  توصیف  با  و  کند  تبین  از جهان  جدید 
جهان دیگری را برای آینده شناخت و روش زندگی 
بشر متصور شود. »زومتور« در کتاب معماری اندیشی و 
اتمسفر می نویسد یک اثر معمارانه تنها زمانی می تواند 
از کیفیت های یک اثر هنری برخوردار شود که ترکیب 
که  بیافریند  پرقدرتی  اتمسفر  محتوای اش  و  فرم ها 
زومتور،  تصور  در  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  ما  بتواند 
معماری، در درجه ی اول، نه پیام است نه نشانه، بلکه 
و رخدادهای  امور  برای  است  و پس زمینه ای  پوشش 
جاریِ زندگی و ظرفی حساس برای ریتم گام ها روی 
زمین، برای تمرکز کار، برای سکوت خواب. بناهایی 
به  سادگی  می شدند  طراحی  ویژگی هایی  چنین  با  که 
در جای خود حضور دارند و هیچ توجه خاصی را به 
خود جلب نمی کنند. در عین حال، تصور محلی که در 
 آن جای گرفته اند نیز بدون آن ها تقریباً غیرممکن است. 
چنین بناهایی انگار سخت به زمین چسبیده اند و جزئی 
انگار می خواهند بگویند:  بدیهی از محیطشان هستند. 
»من همینی هستم که می بینی. من متعلق به اینجا هستم«. 
موفقیت این مداخله منوط به آن است که بنای جدید 
دارای کیفیت هایی باشد که بتوانند با وضعیت موجود 
و  بیافرینند  تازه ای  معنادارِ  متن  و  شوند  تعامل  وارد 

اتمسفری را خلق کند )زومتور، 1394، ص 25-17(.

چارچوب نظري تحقیق
شـالوده ادبیـات ایـن تحقیـق مبتنـی بـر اندیشـه های 
اندیشـمندان غربـی اسـتوار اسـت. لیکـن بـا مطالعـه 
نظریات فیلسـوفانی نظیـر: هرمان اشـمیت5، بومه6 که 
دربـاره فضـا و مـکان و اصل هـا و عناصر پایـه ای در 
معمـاری نوشـته اند، میباشـد. هرمان اشـمیت، حس ها 
را شـبیه اوبژه هایـی کـه در قالب فضا ریخته شـده اند، 
ادراک میکنـد. در نظر او اتمسـفرها پدیده های فضایی 
5. Hermman. Schmitz
6. Böhme

می شـوند.  آغـاز  انسـان   تجربه هـای  از  کـه  هسـتند 
آن هـا بـا ویژگی هایشـان حال مـا را تغییـر می دهند و 
بـا ایـن دگرگونی هـا انسـان ها ابژه هـا را تشـخیص و 
تمیـز می دهنـد. بومـه در کتـاب زیبایی شناسـی خـود 
معتقد اسـت اتمسـفر آن چیزی که میـان کیفیت اوبژه 
یـک محیـط و حـال قـرار دارد. ایـن که ما چـه حالی 
داریـم ایـن احسـاس را بـه مـا منتقـل می کنـد که ما 
در چگونـه فضایـی قـرار داریم و یا زندگـی می کنیم. 
در نظر او همواره یک اتمسـفر بر آن مسـلط اسـت و  
آنچـه معمـاران خلق می کننـد حداقل از نظـر کاربران 
چنیـن فضایـی اسـت. وی زیـر عنـوان کلیـد ادراک 
حسـی نمونه هایـی را از ادراک اتمسـفر توسـط تـن 

می کند. ذکـر 
وقتـی از کسـی بخواهیـد در مـورد ادراک حسـی 
خـود بـرای شـما مثالـی بزنـد ایـن جمله ی سـاده را 
می گویـد کـه »مـن یـک درخـت را می بینـم«. اگـر از 
مفاهیـم گـزاره ای آن صـرف نظر شـود از آنالیز زبانی 
پرهیز شـده اسـت. ایـن جملـه شـیوه ی ادراک را هم 
مشـخص می کنـد، یعنـی ادراک  آن درخـت از طریـق 
دیـدن اسـت و مسـأله، بینایـی اسـت. این گـزاره این 
مسـأله را در خود دارد که چه چیزی را ادراک می کنم 
)یـک درخـت( چگونـه ادراک می کنـم )می بینـم(. در 
ایـن نمونـه دیـدن مـورد ادراک قـرار می گیـرد و من 
خـودم را بـه عنـوان بیننـده درک می کنم. خـود دیدن 
بـه مثابـه دیـدن. بحـث خـود شـیوه اسـت و از حس 
و حـال و لذتـی کـه در دیدن اسـت شـروع می شـود 
و چیـزی کـه می تـوان دیـد نقـش چندانـی نـدارد. 
دیـدن را چگونـه ادراک کنیـم؟ وقتـی مـن مجبـور 
می شـوم کـه در ذهنـم تصـور یـک درخت را داشـته 
باشـم مشـخص می شـود کـه مثـال ادراکـی آن گونـه 
فهـم می شـود کـه  آن درخـت به عنـوان یـک کل و با 
فاصلـه ادراک می شـود. امـا می تـوان خـود را زیر  آن 
درخـت هـم تصور کرد. درسـت همان طـور که وقتی 
بـاران می بـارد زیـر چتـر  آن درخت پنـاه می گیرم. در 
ایـن مـورد هـم درخـت ادراک می شـود، امـا این نوع 

درک کـردن کامـلًا متفـاوت از ادراک دیدن اسـت. 

روش شناسی تحقیق
روش هـای تحقیـق، فنون یـا رویه های عملی هسـتند 
کـه به منظـور گـردآوری و تحلیـل داده هـای مربـوط 
بـه یـک سـؤال پژوهشـی و یـا فرضیـه مورداسـتفاده 
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قـرار می گیرنـد. امـا روش شناسـی عبـارت اسـت از 
چگونگـی پیـش بـرد تحقیـق و شـیوه های اجـرای 
 آن اسـت. روش شناسـی بـه ایـن امـر می پـردازد کـه 
نظریه هـا چگونـه ایجـاد و آزمـوده می شـوند و چـه 
ایـن  در  می گیـرد.  قـرار  مورداسـتفاده  منطقـی  نـوع 
پژوهـش از رهیافـت پدیـده شناسـی اسـتفاده خواهد 
شـد. پدیـده شناسـی در اصـل به عنـوان کنشـی علیه 
کاربـرد روش هـای علـوم طبیعـی، از سـوی مخالفان 
اثبات گرایـی در روان شناسـی و علـوم اجتماعـی آغاز 
شـد. بـه بیانی سـاده ایـن رویکـرد به بررسـی ماهیت 
و ذات پدیده هـا می پردازد.یکـی از اصـول محـوری 
محققـان  بـه  توصیـه  پدیده شناسـی  روش شـناختی 
جهـت تـرک عادت هـای پیشـین اندیشـه اسـت بـه 
معنایـی دیگـر از هرگونـه پیش داوری و تصـور قالبی 
متعـارف خـودداری کنـد. مشـاهده ی نـاب نخسـتین 
بـه معنـای درک یـک پدیـده بـه اتـکای درون مایـه و 
ذات  آن پدیـده اسـت. هیـچ واقعیت مسـتقل یا عینی 
خـارج از انسـان وجود نـدارد. تنها  آن چیـزی وجود 
دارد کـه از تجربـه و معانـی انسـان ها برمی خیـزد. در 
معمـاری نیـز با بازگشـت به اصـل و مفاهیـم فضایی 
و نحـوه ادراک آنهـا بـا انرژی هـای محیطی بـه دنبال 
برسـاخت فضایـی انسـانی و تنانی هسـتند. در نتیجه 
در پژوهـش حاضـر بـه اتمسـفر عملکرد میان سـرا و 
حیـاط در خانه هـای ایرانـی معاصـر در رابطـه ی بین 
مبانـی و ویژگی هـای مفهومـی مطـرح شـده در ایـن 
نحلـه فکـری در نسـبت بـا فضـای معمـاری پرداخته 
خواهـد شـد تـا شـاید افق هـای جدیـدی در نقـد و 

خلـق فضـای معمـاری پدیـد آید.

پدیده شناسی
بـا توجـه به این کـه پدیده شناسـی یک رویکرد اسـت 
و یـک روش نیسـت، ایـن پرسـش مطـرح می شـود 
سـودی  چـه  علـم  ارتقـا ء  بـرای  پدیده شناسـی  کـه 
خواهـد داشـت؟ در این جـا می تـوان ادعـا کـرد کـه 
پدیده شناسـی می خواهـد در راسـتای ارتقـاء بینـش 
گام بـردارد و نه این که مسـایل را اصـلاح کند و برای 
آنهـا حکـم صادر کنـد. اغلب سـرآغاز پدیده شناسـی 
را گوتـه می داننـد؛ چـرا کـه در برخـی مباحـث او در 
نـزاع بـا نیوتـن قرار می گرفـت،  به عنـوان مثال درک 
او از رنـگ به گونـه ای متفاوت از آن چـه نیوتن درک 

روش  بـه  پدیده شناسـی  ریشـه های  بـود.7  می کـرد، 
شـناخت و پژوهـش بیکـن بازمی گـردد ؛ بـه تعلیـق 
تجربـه ی  و  فنومن هـا  مشـاهده  و  آگاهـی  درآوردن 
آن هـا )خـود را در معـرض واقعیـت قـراردادن بدون 

هیـچ پیش زمینـه ای(.
پدیده شناسی را می توان بر چند نوع دسته بندی کرد: 

y  پدیده شناسـی نـوع اول: پدیده شناسـی روح
بـر گرفتـه از ارایـه هـگل اسـت. او بـرای هنـر 
بعـد تاریخـی قایـل می شـود. وحـدت روح و 
خارجـی بـودن احسـاس  آن در درون یک کلیت 
آزادی کـه وظیفـه ی خـاص هنـر اسـت فقط به 
شـکل تاریخـی امکان پذیـر اسـت و کمـال هنـر 
بـه درجـه ی همیـن وحـدت روح و صـورت 
محسـوس  آن اسـت )خاتمـی، 1390، ص 34(. 

y  پدیده شناسـی نـوع دوم: بـه هوسـرل یک و
دو تقسـیم می شـود. هوسـرل در بخـش اول نقد 
خـود به علـم، نظامی را که از زمان ارسـطو تا به 
حال شـکل گرفته سـاختاری انتزاعـی می داند و 
ادعـا می کنـد بـه نوعی زیسـت جهان8 انسـان ها 
در  آن سـرکوب می شـود. از طرفـی هم نمی توان 
از سیسـتمی کـه تا به حـال با  آن رشـد کرده ایم، 
رهـا و جـدا شـد چـون اگـر چنیـن شـود تمـام 
سـاختارهایمان فـرو می ریزد. بنابرایـن راه چاره 
را در »اپوخـه« کـردن مفاهیـم می تـوان یافـت. 
دلیتـای9 نیـز در این رابطـه سـازمان یافتگی را به 
دو صـورت دسـته بندی می کنـد: سـازمان فرمال 

و سـازمان واقعی. 
در هوسـرل بخـش دوم، کم کـم بحث هایـی 
تحـت عنوان بدن، روح یا نفس مطرح می شـود. 
بـه این صـورت کـه هـرگاه می خواهیـم منطقی 
فکـر و عمـل کنیم، بدن سـرکوب می شـود. این 
فـرم، فـرم منطقـی اسـت کـه منجر به سـرکوب 
بـدن نیـز خواهد شـد، که در  آن سـعی می شـود 
قـرار  کاوش  مـورد  شـناخت  بـا  بـدن  نسـبت 
گیـرد؛ یـا بـه معنـای واضح تـر می تـوان گفـت 
کـه چطـور بـدن شـناخت را تحـت تأثیـر قـرار 
می دهـد و در این جـا بـه جـای آنکـه نفـس بـه 

7.  نیچه نیز تمام ارجاعاتش به گوته است.
8.  Lebenswelt
مورخ،   )1911 اکتبر   1  -  1833 نوامبر   19( دیلتای  ویلهلم     .9

جامعه شناس، روان شناس و فیلسوف آلمانی ست.
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عنـوان واحد قـرار گیـرد، روان-تنـی مبنا فرض 
می شـود.

y  10پدیده شناسـی نوع سـوم که  مرلـو- پونتی
را سـردمدار  آن می داننـد، ادامـه ی رویکـرد یـا 
روش هوسـرل بخـش دوم اسـت. مرلـو- پونتی 
نمی دانـد و  عالـم  از  را سـوژه ای جـدا  انسـان 
لـذا بـه جـای بـر سـاخت واقعیـت بـر توصیف 
پونتـی  مرلـو-  واقـع  در  مـی ورزد.  تأکیـد   آن 
می خواهـد از طریـق ایـن آمـوزه تفکیک سـوژه 
و ابـژه را در مـورد انسـان حـل کنـد، چـرا کـه 
بـا ایـن نـگاه، بـدن توأمـان در جایگاه سـوژه و 
ابـژه هـر دو قـرار می گیـرد و جدایـی و افتـراق 
بیـن بـدن و آگاهـی کـه عامـل جدایـی وجـه 
از  اسـت،  آدمـی  ابژکتیـو  وجـه  و  سـوبژکتیو 
بیـن مـی رود )مصطفـوی، 1394، ص 17(. ایـن 
درهم پیچیدگـي ابـژه و سـوژه چیـزي اسـت که 
مرلـو- پونتـي  آن را گوشـت 11مي نامد. گوشـت 
بر اسـاس تبـادل بنیادیـن امر ادراک پذیـر، جهان 
مشـترکي را میـان جهـان و بـدن ایجـاد مي کنـد 
)مهدلیکوا، 1394، صـص 38-39(. این رویکرد 
نیـز در تبییـن اندیشـه اتمسـفر بسـیار تأثیرگذار 
بـوده کـه در زمانـی دیگـر مـورد بررسـی قـرار 

می گیـرد.
y  از گرفتـه  بـر  نـوع چهـارم:  پدیده شناسـی 

اندیشـه های هرمان اشـمیت12 اسـت که اسـاس 
در  را  مرلو-پونتـی  و  هوسـرل  پدیده شناسـی 
راسـتای تبییـن مفهـوم اتمسـفر مـورد نقـد قرار 
می دهـد؛ بـه ایـن معنـا کـه وی ارجـح دانسـتن 
»ادراک بصری« نسـبت به سـایر ادراکات حسـی 
کـه ریشـه در یونان باسـتان دارد را، بـه باد انتقاد 
می گیـرد؛ زیـرا ادراک بصـری مشـاهده و تجربه 
اسـت کـه متکی بـه حـس بینایـی یـا متافیزیک 
چشـم اسـت، در تمام طـول تاریخ یونانیـان )از 
دوران افلاطـون و ارسـطو( بسـیار مهـم و مورد 
توجـه بوده اسـت و در عصـر دکارت نیز گراف 
نمـودن و اسـتفاده از نمودارهـا و تبدیـل داده ها 
بـه تصاویـر، گـواه بـر ایـن ادعا اسـت. در عصر 
10.   Maurice Merleau-Ponty 
11.  Flesh
12.  - هرمان اشمیت دارای 10 جلد کتاب در زمینه ی پدیده شناسی 
است )پیتر زومتور و یوهانی پالاسما تحت تاثیر این نوع از پدیده شناسی 

هستند(. 

جدیـد نیـز توجـه بـه حـس بینایـی بـه شـکل 
فزاینـده ای رشـد می کنـد، تـا جایـی کـه انسـان 
دائمـاً و در شـرایط مختلف و متعـدد مورد هجوم 
تصاویـر قـرار می گیـرد. نمونـه ی ایـن توجـه در 
سـنت قصه نویسـی مکتـب اصفهـان کـه بسـیار 
حـول محـور بینایـی می چرخـد مبرهـن اسـت. 
هرمز شـهدادی و هوشـنگ گلشـیری کـه هر دو 
تحـت تأثیر مکتـب عراقـی بوده انـد در این زمره 
جـای می گیرند. با توجه به توضیحات داده شـده 
دور از ذهن نیسـت که ادعا شـود پدیدارشناسـی 
و هرمنوتیـک به نوعی مفهوم دیـدن و نگاه کردن 
را بسـط می دهنـد و  آن را نقـد نمی کننـد، بلکـه 
 آن را بازتـر و گسـترده تر می کننـد و بـر عمـق 
بصـری  ادراک  دانسـتن  ارجـح  می افزاینـد.   آن 
بـه نوعـی یـادآور شـعر »دیـدار در شـب« فـروغ 

فرخـزاد نیـز هسـت کـه می گوید: 
و چهـره ی شـگفت/ از  آن سـوی دریچـه به 
مـن گفـت/ حق با کسـی اسـت کـه می بینـد ... 
و اذعـان مـی دارد کـه شـناخت به واسـطه ی 
تمامـی حـواس انسـان و تحت مفهوم و هسـتی 
بـه  صرفـاً  نـه  و  می گیـرد  شـکل  »اتمسـفر« 

بصـری.  ادراک  واسـطه ی 
اتمسـفر را تحـت  نیـز مفهـوم  ژاک دریـدا 
عنـوان »متافیزیـک حضـور« یـاد می کنـد. چنان 
کـه مشـهود اسـت در بیش تـر تاریـخ متافیزیک، 
ادراک بصـری مورد توجه بوده و سـایر ادراکات 
حسـی همواره در سـایه قرار داشـته اند. به عنوان 
مثال برای نگاشـتن تاریخ و یا تحقیق و بررسـی 
میـدان نقـش جهـان، از نقشـه ها و عکس هـا [
عکس هایـی کـه بعضـاً دسـتخوش تغییراتی هم 
بـه مـرور زمان شـده اند] اسـتفاده می کننـد و در 
ایـن حالـت نمی تـوان به عمـق وجود و هسـتی 
میـدان نقش جهـان پـی بـرد. بنابرایـن در چنیـن 
حالتـی اطلاعـات و داده هـا را اپوخـه می کننـد، 
بـه ایـن معنـا کـه تاریخـی کـه تـا بـه این جـا و 
در ایـن دسـتگاه مفاهیـم، مـدون شـده و شـکل 
گرفتـه را می تـوان از راه دیگـری و خـارج از  آن 
دسـتگاه مفاهیـم بازخوانی کرد. که به واسـطه ی 
ایـن امـر و اسـتفاده از داده هایـی کـه انسـان را 
بـه ایـن سـمت )پدیده شناسـی( سـوق می دهند 

افق هـای تـازه ای پیـش رو خواهـد آمد. 
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نمودار 1. دیاگرام پدیده شناسی؛ ماخذ: نگارندگان.
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اتمسفر در بستر پدیدارشناسی نو  
پدیدارشناسـی نو ظرفیت پیوسـته ای دارد که از دیگر 
مسـیرهای فلسـفه پیـش شـرط بگیـرد تـا علـم ویژه 
را محقـق سـازد. ایـن علـم ویـژه بـه طور خـاص دو 
نیازمنـدی را داراسـت، برخـی از علـوم تحـت فشـار 
طبیعـی  علـوم  آمـاری  و  آزمایش گـری  روش هـای 
امـور  کـه  هسـتند  نیازمنـد  آن  رو  ایـن  از  هسـتند، 
تجربـی را تکمیـل  کننـد و برخـی دیگـر بـه طـور 
اساسـی در جاذبه هـای علـوم طبیعـی نیسـتند. اولیـن 
گـروه عبارتنـد از معمـاری )تئـوری خانـه، فضـای 
فضائـی(  )قالب بنـدی  جغرافیـا  شـهرها(  داخلـی، 
گـروه  روانشناسـی؛  و  فنوتیـک  )بیمـاری(  پزشـکی 
دوم کـه بـه علـوم انسـانی معـروف شـده اند، مثـل 
علـوم تربیتـی کـه شـرایط و اتمسـفر آن هـا در علـوم 
تربیتـی و فضاهای مدرسـه، علوم پرسـتاری و الهیات 
عملـی تجلـی می یابـد. پدیدارشناسـی نـو می کوشـد 
تـا کـه ایـن علـوم را تحـت تأثیـر قـرار دهـد. آن چه 
کاربـردش  می کنـد،  دنبـال  نـو  پدیدارشناسـی  کـه 
در علـوم و زندگـی عملـی اسـت. از منظـر اشـمیت 
بطـور  نـو  پدیدارشناسـی  کـه  کـرد  بیـان  می تـوان 
بنیادیـن بـر روی تجربـه و کاربـرد  آن تمرکـز می کند 
و می خواهـد شـماتیک بـودن علـوم را تـرک کنـد و 
تجربـه ی جدیـد را پیـش رو قـرار دهـد.  ایـن توجه 
جـدی  بـه »تجربه ی زندگـی غیراختیاری« می کوشـد 
تـا پیش فرض های دوران یونـان و تئولوژی در دوران 
قـرون وسـطی و علـوم طبیعـی در دوران جدید را به 
چالـش بکشـد، تـا با این پیـش فرض اسـاس خود را 
بنـا گـذارد که  آن »همانـا تجربه زندگـی غیراختیاری« 
اسـت تا از خاسـتگاه ایـن پیش فرض بتوانـد علوم را 
بـا ایـن رویکرد بازسـازی کنـد. آن چـه در ملاحظه به 
تاریـخ علـوم می توانـد مـورد توجه قـرار گیـرد، این 
نکته اسـت کـه علوم از آغـاز دوران یونانـی تا دوران 
جدیـد در تبییـن فضـا در چارچـوب الگوی هندسـه 
بـوده اسـت، تناورد گـی هندسـه ی یونانـی بگونـه ای 
بـوده اسـت کـه در نسـبت بین سـطح، خـط و دوران 
.)Schmitz, 2014:9) آن اشـکال را  برسـاخت می کنـد 

اتمسفر در بستر  فضای بدون سطح
یکـی از مفاهیـم پایـه ای پدیدار  شناسـی نـو مفهـوم 
»اتمسـفر« اسـت  . در مفهوم اتمسـفر مؤلفه ی احساس 
از اهمیـت جـدی برخوردار اسـت، چرا که احسـاس 

و  ابعـاد  اتمسـفر  و  می شـود  بیـان  اتمسـفر   به مثابـه 
سـطوح مختلـف دارد. مفهـوم اتمسـفر بـا امـر درون 
و بـرون معنـا می یابـد. امـر درون و بیـرون ناشـی از 
مدل سـوژه- ابژه اسـت، اما اتمسـفر می کوشـد دیوار 
میـان بیـرون و درون را درنـوردد، تـا درون و بـرون 
را یکـی کنـد. اتمسـفر فضـای بدون سـطح اسـت، از 
ایـن رو ناگزیریـم تـا بـه هندسـه بـه مثابه دانشـی که 
بـه فضـا می پـردازد توجـه نماییـم؛ چـرا کـه هندسـه 
یکـی از ابزارهـا ی علمـی ابداعـی دوران یونان اسـت 
کـه از طریـق   آن دانـش قیاسـی شـکل گرفتـه اسـت. 
در هندسـه فضـا در سـطح موضوعیـت پیـدا می کند. 
اشـکال هندسـی مسـطحی مثـل دایـره و مثلـث   کـه 
بـه فـرم کالبـد تجلـی می یابنـد، بـه رویـه ی سـطح 
توجـه دارنـد. این تصـور از فضا با تصوری از سـطح 
هویـت می یابـد و در مسـیر خـود بارورتر می شـود تا 
در دوران جدیـد در قالـب هندسـه تحلیلی بازسـازی 
شـود کـه در  آن مختصـات هندسـی بـه فرم انـگاره13 

یـک »محـل«  را تعیـّن  دهد.
جـدا از علـوم طبیعـی، بایـد بـه  پیامد هـای ایـن 
توجـه  روزمـره  زندگـی  فهـم  در   هندسـی  نحلـه ی 
کـرد  کـه  می کوشـد ایـن تصـور از فضـا را درک  کند   . 
این جـا بایـد به  خطـای منطقی که در ایـن زمینه  روی 
می دهـد  ،    توجـه کـرد. این خطا  ناشـی از اتـکا بر دور  
منطقـی  اسـت، بدین شـکل ایـن مطالب قابـل تصور 
اسـت کـه بتوانـد خـود را در این چارچـوب  تعریف    
کنـد کـه از  طریـق  نقطـه و فاصلـه تعین پیـدا می کند  .    
از ایـن رو بایسـتی از منظـر »محـل« تحلیل شـود  ،   چرا 
کـه  فاصلـه    بیـن دو »محـل« اسـت کـه به طـور عینی 
»سـکون« یـا ثبـوت را صورت بنـدی می کنـد. حرکت 
حـد فاصـل بیـن دو »سـکون« اسـت، بدین سـان کـه 
وقتـی   »حرکـت« انجـام می گیـرد  ،    از طریـق   »محل« و 
»فاصلـه« فهمیـده می شـود. بدیـن شـکل   کـه »محل  » 
تبدیـل بـه  امـر  دیگـری خواهد شـد  ،    یعنی »سـکون« 
کـه تعیـّن ثبـوت اسـت، در »محـل« محقق می شـود. 
پـس »سـکون« کـه البتـه  تنهـا  در »سـکون« صـورت 
می پذیـرد    ،     از طریـق »محـل « تغییـر می کنـد و خـود  
را تـا انـدازه ای بدین گونـه تعریـف می کنـد. ازاین رو، 
»حرکـت« صـورت می گیـرد، بـدون این کـه »محـل« 

کند. حرکـت 
مشـاهده  تناقصـی  منطقـی  جنبـه ی  از  این جـا 
13. Schematisch

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                             7 / 19

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2109-en.html


476

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 49 زمستان 1396
No.49 Winter 2018

می شـود، امـا چگونـه می تـوان از ایـن تناقـض امتناع 
کـرد؟ این جاسـت که سـکون در ارتبـاط با ابـژه قرار 
می گیـرد؛ بدیـن معنـا کـه بـرای تنظیـم محـل باید به 
موقعیـت و فاصلـه  توجه کرد. بدین شـکل که شـرط 
محـل، فرضِ سـکون اسـت  ،    چـرا که سـکون تنها در 
محـل  به مثابـه ثبوت و اسـتقرار در محل فهمیده شـود 
کـه دور در تعریـف بـه وقـوع می پیونـدد و تناقصـی 
را از جنبـه ی منطقـی پدیـدار می سـازد؛ بدیـن شـکل 
کـه حرکـت بـا سـکون تعریـف می شـود و سـکون 
بـا حرکـت. بنابرایـن بایـد مفهومـی دیگـر از »محل« 
ارائـه شـود  . محـل  بـه نوعـی که ارائـه شـده، گونه ای 
نسـبی اسـت کـه  از طریـق روابطـش بـا محـل تعینّ 
یافتـه صورت گیـرد  .    در نتیجه می باید از  یک سیسـتم   
»محـل نسـبی« سـخن گفت  که خـود در تقابـل  با آن 
چـه از طریـق   »موقعیـت« و   »فاصلـه » تعیـّن می دهـد، 

.)Schmitz, 2009) قـرار می گیـرد

تصویر 2. فضای بدون سطح، آب؛ مأخذ: پالاسما

اسـت،  سـکون  آن چـه  کـه  شـود  آشـکار  بایـد 
از  تـا  آورد  فراهـم  را  مدخلـی  دور،  از  رها یـی   بـا 
سـاختار فضا یـی متکـی بـه سـطح عبـور کنـد. چـرا 
کـه ایـن فضـای متکـی به سـطح اسـت کـه منجر به 
خطـای منطقـی اسـت. از ایـن رو، بایـد فضـای بدون 
سـطح را تصـور کرد. به طـور مثال، فضـای صدا در 
طنین هـای متفـاوت هم چـون ریتـم، و دیگـر صداها 

کـه  می یابـد  موضوعیـت  صدا یـی  رفتارهـای  و 
یـا کم تـر روی جسـم های شـنونده فرمـی  بیش تـر 
را ایجـاد می کنـد . ارتفـاع و عمـق آوا و آهنـگ خود 
ایـن  کـه  آن جـا  از  می کشـد.  رخ  بـه  بدین سـان  را 
دو بـه طـور خودانگیختـه ایجاد می شـوند، پرسشـی 
مطـرح می شـود کـه صـدا چگونـه خـود را  به مثابـه 
پدیـده ی متفـاوت بـا دیدن و بـدون واسـطه  آن معنا 
می دهـد؛ ایـن  فضـای بـدون سـطح چگونه خـود را 
تعیـن می دهـد؟ فضـای بـدون سـطح، هم چـون بـاد 
اسـت کـه انسـان  آن را مانـد یـک حرکـت فـارغ از 
تغییـر محـل درمی یابـد. اکنـون بایـد دیـد کـه بـاد 
نمی خواهـد  کـه  بـادی  می شـود؛  تجربـه  چگونـه 
تجربـه ی  ایـن  کنـد.  بـا محـل هم هویـت  را  خـود 
بـاد در واقـع می توانـد امـری ناکامـل باشـد کـه تنها 
ذهـن  ورای  در  مـا  احسـاس  از  بخشـی  طریـق  از 
شـکل می گیـرد. امـا ایـن فضـای بـدون سـطح کـه 
نمی خواهـد فرمـی منطقـی و لاجرم هندسـی بگیرد، 
چگونـه می توانـد صورت بندی شـود؟ به طـور مثال، 
هنگامـی کـه انسـان از حالـت خفگـی از یـک اتـاق 
لبریـز از دود رهـا می شـود، و بـا ایـن رهاشـدگی 
نفـس عمیـق می کشـد،  اتمسـفری با خـودش همراه 
دارد کـه بـا بـدن دنبال می شـود و خود را گسـترش 
می دهـد. اتمسـفر پدیـده ی کاملـی اسـت کـه خـود 
را گسـترش  می دهـد، کـه در ایـن گسـترش فضـای  
بـدون سـطح ممکـن می شـود. سـطحی کـه در  آن 
بـدن شـناور اسـت. نمونـه دیگـر از فضـای بـدون 
سـطح، آب اسـت؛ هم چـون شـناگری کـه  بـه زیـر 
آب مـی رود، اگرچـه او خـود را بـه طـور دیـداری 
جهـت   می دهـد، امـا هم چنیـن بـا سـاختن تصـوری 
کـه از بـدن خـود دارد، چیـزی را برون فکنی می کند. 
در آب، سـطح، نقطـه و خط هسـت، از ایـن رو، دیگر 
بـدن سـه بعدی وجـود نـدارد، چرا که حجـم آب که 
شـناگر مقاومـت   آن را بیش تـر یـا کم تـر احسـاس 
می کنـد، فرمـی از احسـاس را برمی انگیـزد که در  آن 
به طـور جـدی بدن بـه مبـارزه برمی خیـزد تـا بتواند 
آب را تحمـل کند. آبی که بدن در  آن شـناور اسـت، 
حجـم دارد، امـا  سـه بعـد نـدارد. این جـا دینامیزمی 
از کشـش، تـورم و فشـار شـکل می  گیـرد کـه همراه 
بـا سـیلانِ عناصـرِ حمل کننـده بـه نمایـش گذاشـته 

.)Schmitz, 2009:  77) می شـود 
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اتمسفر در معماری 
تعیین کننده تریـن مفاهیـم کـه معمـاری و تن انسـانی 
»فضـای  و  »اتمسـفر«  می دهنـد  ارتبـاط  هـم  بـه  را 
تنانـی« اسـت. اتمسـفرها پدیده هـای فضایی هسـتند 
کـه انسـان خـود را در درون آن هـا )فضاهـا( قـرار 
می دهـد و متناسـب بـا کاراکتـر آن هـا حال انسـان را 
تغییـر می دهنـد و با تجربه ی زیسـته و حضـور تنانی، 
تشـخیص داده می شـوند. اتمسـفرها فضاهـای تنظیم 
احسـاس های  »اشـمیت«  بـه کلام  یـا  شـده هسـتند 
فضـا  غالـب  در  ابژه هـا  شـبیه  کـه  هسـتند  انسـانی 

شـده اند.  ریختـه 

تصویر 3. هم حسی؛ مأخذ: پالاسما

اتمسـفر  آن چیـزی اسـت کـه میـان کیفیـت ابـژه 
یـک محیـط و حـال انسـان قـرار دارد. ایـن کـه افراد 
چـه حالـی دارنـد ایـن احسـاس را منتقـل می کند که 
در چگونـه فضایـی قـرار دارند. فضای حضـور تنانی 
همـواره و همیشـه فضـای تنظیـم شـده ای اسـت کـه 
اتمسـفری بر  آن مسـلط باشـد.  آن چیزی که معماران 
بایـد خلـق کنند دسـت کـم از منظر کارکـردی چنین 
فضایـی اسـت (Böhme,2004(. در ایـن میـان آن چـه 
آنهـا بـه طور سـنتی در نظـر دارند یعنی فرم، تناسـب 
و مسـافت ها نیـز قطعـاً تعییـن  کننـده و بـا اهمیـت 
اسـت. امـا مسـأله بر سـر بـه تصویـر کشـیدن تنگی، 
گشـادگی و کاراکترهای اتمسـفریکی است که توسط 
هندسـه ی یـک بنـا تعییـن می شـوند. اگـر کاراکتـر 

احساسـی  تأثیرگـذاری  را در چگونگـی  یـک فضـا 
 آن بدانیـم بایـد بـه مقـولات بـالا این هـا را بیافزاییم: 
جـدی، شـادان، والا، سـرور و ... )زومتـور(. در کنـار 
این هـا کاراکترهـای رایج تری هم هسـتند که اتمسـفر 
یـک فضا بـه مثابـه دنـج، الِگِانت )شـیک(، اشـرافی، 
فقیرانـه، ادراک می شـود. بـه طـور کلی دسـت کم پنج 

کاراکتـر می تـوان قائل شـد: 
سـرد  )آب  هم حسـی ها   .2 هواهـا؛  و  حـال   .1
اسـت یـا صدایـش تیـز اسـت(؛  3. القائـات حرکتی 
)پرسـپکتیو تـو را می کشـد(؛ 4. اجتماعـی بـودن؛ 5. 

ارتباطـی.   کاراکترهـای 
اتمسـفرها تولیـد می شـوند و  آن هـم به وسـیله ی 
ابژه ها. هندسـه، گشـتالت، تناسـبات، نور، رنگ، صدا 
و غیـره جـزو ابزارهـای تولیـد اتمسـفر هسـتند. امـا 
عـلاوه بر این ها، نشـانه ها و سـمبل ها را هـم می توان 
نـام بـرد، نـه از  آن رو که آن هـا برای کاربـری چیزی 
هسـتند، بلکـه چـون بـه لحـاظ فرهنگـی می تواننـد 
اتمسـفر تولیـد کننـد. تومـاس راف14 در کتـاب وجه 
شـمایلی مصالـح دربـاره چیز هایـی صحبـت کـرده 
اسـت که از پسـت مدرن به بعد در معماری ارزشمند 
شـده اند یـا بـه عنـوان عوامـل اصلـی در معمـاری به 
رسـمیت شـناخته شـد انـد. اما تفـاوت بنیادی اسـت 
بیـن پیام هایـی کـه توسـط یـک بنـا باید بـه مخاطب 
در  امـروز  تنانـی.  فضـای  حضـور  و  شـود  ارسـال 
فراسـوی معمـاری دوران مدرن تفاوت در این اسـت 
کـه معمـاری فضـا را بـه شـیوه ی دیگـر و بسـیط تر 
بـه موضـوع خـود تبدیل می کنـد. بدین سـان آفرینش 
اتمسـفرها به خواسـت اصلی فضا تبدیل شـده اسـت 
و  حسـی  اندام هـای  از  یـک  کـدام   .)Böhme,2004)

تجربه هـای تنانـی توانایـی درک و فهـم کیفیت هـای 
فضایـی را به انسـان منتقل می کنند؟جواب: احسـاس 
حرکـت برگرفتـه از اندام هـای حرکتی مانند دسـت و 
پـا و بینایـی، شـنوایی، بویایـی و لامسـه از اندام هـای 

 . حسی
بـا توجـه بـا مطالبی کـه در مـورد اتمسـفر از نظر 
گذشـت مفاهیـم ایـن نحلـه ی فکـری را در نسـبت 
بـا فضـا و عوامـل آن بـه سـنجش بـرده می  شـود و 
در نهایـت مدلـی مفهومـی از ایـن تفکـر بـا اتـکا بـه 
از جهـان و نحـوه ی عمـل  انتزاعـی هایدگـر  مـدل 
عوامـل  و  کانـت  توسـط  آن  تـن  و  انسـان  کـردن 
14. Thomas Ruff
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ادراک اتمسـفر در نظـر بومـه و هرمـان اشـمیت ارایه 
داده هـای  اتمسـفر  نظریـه  از  اسـتفاده  بـا  می شـود. 
محیـط  از  کـه  هسـتند  انرژی هایـی  ماننـد  فضایـی 
دریافـت و توسـط تـن مـا اندام هـا و حس گرهای آن 
بـه صورت بی واسـته دریافت می شـود. اتمسـفر فضا 
توسـط القائات حرکتـی، ادراکات هم حسـی، رابطه و 
اجتمـاع انسـان ها، حال و هـوای محیط دست سـاز یا 
انسان سـاز و ویژگی هـای ارتباطـی آن هـا کـه رابطه ی 
مسـتقیمی بـا فـرم و مقیـاس و مـواد حـد و مرزهای 
فضـا دارد فهـم می شـود. در ایـن ارتبـاط، القائـات 
و  سـفر  انگیـزه ی  و  فضـا  در  گـردش  بـه  حرکتـی 
خاطـرات در معمـاری تفسـیر می شـود و کاراکترهای 
ارتباطـی و اجتمـاع را بـا فاصلـه از حـد و مرزهـا و 
اشـیاء، در فاصله هـای صمیمـی، شـخصی، عمومی و 
اجتماعـی توصیـف می گـردد. کاراکترهـای ارتباطـی 
بـا جهـات و حـالات بـدن نیـز مرتبـط می شـود. این 
جهـات و حـالات تنانـی با جهاتـی که در فضـا برای 
می گیرنـد  قـرار  فضـا  اشـیاء  و  عناصـر  قرارگیـری 
اهمیـت می یابنـد و بـا هدفمنـدی تـن بـرای گـردش 
و حرکـت در فضـا ارتباط برقـرار می کننـد. در نتیجه 
ریتم و موسـیقی حرکـت و انگیزه هـا و هدفمندی در 
فضـا باعـث تولیـد دانش فضایی و بیشـتر بـه مهارت 
فضایـی تبدیـل می شـود. مهارتـی کـه تغییـر حرکت، 
ادراک و حـالات تن را در فضـا به صورت ناخودآگاه 
تغییـر می دهـد. در فضا بسـیار مهم اسـت کـه توانایی 
فضایـی بتوانـد بـه سـادگی بـه مهـارت تبدیـل شـود 
و نـه صرفـاً دانـش. زیـرا مانند یـک نوازنـده ی آلات 
موسـیقی دیگـر نیازی بـه نت و تفکر کـردن درباره ی 
زمـان و بـه صـدا درآوردن آنهـا نـدارد و بـر اسـاس 
مهـارت کـه تبدیل بـه حافظه تنانی می شـود بـا دیگر 
اندام هـا خـود اقـدام به نواختـن می کننـد. در آن زمان 

تمرکـز مغـز و ذهـن وجود نـدارد.
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نمودار 1. مدل مفهومی طرح پژوهش؛ ماخذ: نگارندگان.
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اندیشـه ی  رابطـه ی  در  گذشـته،  در صفحه هـای 
نگارنـده، بـا چیسـتی و هسـتی معمـاری مشـخص 
شـده و مـدل مفهومـی بـرای نقـد فضـا ارائه گشـت. 
حـال با اسـتفاده از نمونه هـای موردی مـدل مفهومی 
مشـخص شـده را بـه سـنجش بـرده تـا معیـن شـود 
چـه ویژگی هایـی از ایـن دیدگاه  هـا ظهـور می کنـد. 
بـر این اسـاس عواملـی مانند حرکـت، درجه ی دمای 
محیـط و خاطـره و حافظـه را کـه اتمسـفر و ماهیـت 
اندام  هـای  و  تـن  بـا  می دهنـد  شـکل  را  معمـاری 
حسـی- حرکتی و با تعقـل در زندگی غیراختیاری که 
اتمسـفر را ادراک می کننـد توصیـف کـرد. خانه هایی 
کـه انتخـاب شـده اند اصـلا شـاخص نبـوده و فقـط 
نماینـده ی ویژگی های دوره ی سـاخت خود هسـتند. 
خانـه بهشـتی سـاخته شـده در اواخـر دوره قاجاریه، 
خانـه ی شـماره ی  1، خانـه آرازی در دوره پهلـوی 
دوره  در  شـلویری  خانـه   ،2 شـماره ی  خانـه ی  اول 
پهلـوی دوم خانـه ی شـماره ی 3 و دو خانه از مجتمع 
مسـکونی نارمک اسـتفاده شـده اسـت. مجتمع سازی 
نماینـده معماری کمیت گرای مهندسـی اسـت و از آن 
روی کـه در قزویـن مجتمـع مسـکونی وجـود ندارد 
و نزدیکـی آب و هوایـی تهـران بـه این شـهر و ثابت 
مانـدن عوامـل دیگـر معماری دو خانـه از این مجتمع 

شـد. انتخاب 

از میان سرا تا حیاط 
حیـاط بـه مثابـه فضـای خالـی در مقابـل فضـای پـر 
شـده اطـراف، نحـوه ادراک فضاهای اطـراف خود را 
خوش تناسـب  ترین  و  کامل  تریـن  می کنـد.  تعریـف 
بخـش سـاختمان در خانـه ی شـماره ی 1 و 2 حیـاط 
اسـت. حـد و مرزهـای  آن با فضـای داخل به وسـیله 
نیم پنجـره و درها و پله  های تو نشسـته، مصالح آجری 
دیوارهـا و تقسـیم  بندی کـف بـه جهـات حرکتی تن 
انسـان و سـقفی به ارتفاع آسـمان مشـخص می شود.  
همانگونـه که از نحـوه ی مکان  یابی فضاها در سـایت 
ایـن خانه  هـا برداشـت می شـود اولیـن مکانـی که در 
سـایت سـاختمان جانمایـی می شـود حیـاط اسـت و 
بقیـه ی فضاهـا بـه عنوان فضاهـای جانبـی در اطراف 
 آن جانمایـی می گـردد. ایـن امـر بـه دلیـل تناسـبات 
مشـخص و دقیق این فضا نسـبت بـه فضاهای جانبی 
در پلان  هـا کامـلًا مشـهود اسـت. در نتیجـه حیـاط و 
اشـیاء و عناصـر مسـتقر در  آن از اولویت  های طراحی 

معمـاران در گذشـته بوده اسـت. چرخش  های فضایی 
کـه در فضـای ورودی  هـا وجـود دارد دلیلی می شـود 

بـرای دور مانـدن این فضـا از نظرها.
سلسـله مراتبـی بـودن فضـا باعـث ایجـاد تضـاد 
می شـود کـه بسـیار در تحریـک ادراک انسـانی مؤثـر 
اسـت. میـان سـرا دارای کیفیت  های متنـوع تضادی و 
موسـیقیایی و در نهایـت خاطره انگیـزی در حافظـه ی 
تنانـی اسـت. تضـادی که بیـن ادراک فضـای تاریک، 
تنـگ و باریـک دالان بـا فضـای بـاز فـراخ و روشـن 
میـان سـرا وجـود دارد، بیش تریـن انگیـزه ی سـفر را 
تقویـت می کنـد. رنـگ مـواد اسـتفاده شـده در کف، 
دیـوار و سـقف ایـن فضـا در تضـادی همگـون تمام 
ادراکات انسـانی را بـه حرکـت وا می دارنـد. خاک در 
سـاخت بنـا بـا آب ترکیب می شـود، در رشـد گیاهان 
و درختـان یـاری می  رسـاند و از رنـگ خـود بـرای 
نمایـان کردن سـبزی درختان، قرمـزی و زردی گل  ها 
و از حضـور درختـان بـرای سـایه اندازی و میوه دهی 
و از گل  هـا بـرای رنگ آمیـزی فضـا کمـک می گیـرد. 
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س مشا شدن  آن؛ ماخذ: نگارندگان.
تصویر 4. سیر تحول میان سرا به حیاط و سپ
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پوسـت بـدن، آب و بـرگ و سـاقه درختـان را 
لمـس می کنـد. ماننـد شـاهکار فرانـک لویـد رایـت، 
خانـه ی کافمـن. سـایه ی درختـان، عطـر گل یـاس و 
محمـدی، بـوی نم خاک، صـدای فواره  هـا، وزش باد 
در بیـن شـاخ و بـرگ درختـان و بـازی پرنـدگان را 
در فاصلـه ی شـخصی و عمومـی احسـاس می کنـد. 
تحـرک و تغییر فاصلـه تنانی امکان انـواع ادراکات را 
بـه اندام حسـگان انسـان می دهد. تضـاد دیگر مقیاس 
فضـای حرکتـی و سـطوح آب و باغچـه اسـت که به 
مسـیر حرکتـی و گردش فضایی رنـگ و بوی خاصی 
می بخشـد. آب کـه صیقلی ترین مواد اسـت، در مرکز 
میان  سـرا رنـگ آبی آسـمان و ریتم های آجـری را در 
یـک قـاب نمایـان می سـازد. بـاد بـا حرکت خـود و 
بـازی پرنـدگان در میـان شـاخه  ها گـوش را نـوازش 
صامـت  زندگـی  از  دیگـری  لایه هـای  و  می دهـد 
انسـان را یـادآوری می کنـد. آب بـا باد، ایـن فضاهای 
بی سـطح ترکیب می شـوند و قـوه ی لامسـه و بویایی 
را لمـس می کنـد و در کارکردی  تریـن جنبـه ی خـود 
بـرای خنـک شـدن تـن و شسـتن دسـت و صـورت 
محصورکننـده ی  عوامـل  می شـوند.  گرفتـه  بـکار 
میان  سـرا در فاصلـه ی عمومـی تـن قـرار می گیرنـد. 
پاهـای برهنـه بر روی کـف حیاط مـواد گوناگونی را 
کـه گرمـا و سـرمای متنوعـی دارند احسـاس می کند. 
فاصلـه ی تـن بـا اتصـالات و جزییـات به سـادگی به 
بایـد  و  نمی آیـد  در  افـراد  اندام هـای حسـی  ادراک 
بـرای ادراک آنهـا وقـت صـرف شـود. آزادی حرکتی 
در بالاتریـن سـطح خـود می باشـد و تـن هـم مکـث 
در حـال حرکـت، نشسـتن و هـم حرکـت را تجربـه 
می کنـد. فـرم دیوار و سـطوح عمومی شـکل آسـمان 
بازشـوها  و  پنجره  هـا  ریتـم  می    سـازد.  را  سـاختمان 
و لغازهـا بـر روی دیوارهـا ادراک گذشـت زمـان را 
بـا نـوای موسـیقیایی خـود از بیـن می  برنـد و فضای 
میان  سـرا بـه مـکان تغییـر چهـره می دهـد. دیوارهای 
میان  سـرا بـا لغـاز و ریتم  هـای مشـخصی از خطـوط 
کـه بیش تـر عمـودی و کم تـر افقـی هسـتند، ادراک 
را بـه سـمت آسـمان سـوق  می دهـد. ایـن ریتم  هـا 
کـه نقـش سـازه  ای هـم دارند، تولید سـایه روشـن بر 
روی نمـا کرده و از یکنواختی و خارج شـدن از ریتم 
حرکـت و ادراک مقیـاس انسـانی جلوگیـری می کند. 
بـاز شـدن ارسـی  ها و درهـا به سـمت حیـاط فضای 
داخـل را بـه خـارج متصـل و فضای داخـل را ایوانی 

بـرای حیـاط می کنـد. تجربـه ی زیسـتن در سـطوح 
مختلـف در میان سـرا ادراک می شـود. بـرای تأمیـن 
نـور، دیـد و منظـر و هـوای مطبـوع، میـان سـراهای 
کوچکـی سـاخته شـده تـا که فضاهـای جانبـی دیگر 
خانـه نیـز بـا کیفیت فضاهـای اصلـی برابـری کنند. 
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تصویر 5.  میان سرا به حیاط و مشاء شدن  آن؛ ماخذ: نگارندگان
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بـه ایـن میانسـراهای کوچـک نارنجسـتان می  گویند 
کـه محـل نگهـداری مرکبـات اسـت. حیـاط در خانه ی 
شـماره ی 2 از دو جهـت کاربـری دارد و شـروعی بـر 
بـی ارزش شـدن ایـن فضـا اسـت. در طـرف شـمال و 
جنـوب  آن ایـوان و بالکـن سـاخته شـده اسـت. ایـوان 
فضایی اسـت که نـه ویژگی های فضـای داخلـی را دارد 
و نـه خارجـی، معمـولاً در زمانـی کـه هوا معتدل اسـت 
اسـتفاده می شـود و سـایه اندازی در فضاهـای داخلـی 
می کنـد که در الگـوی معماری قدیـم ایران وجـود دارد. 
امـا در این دوران اسـت که پله در مرکـز بنا قرار می گیرد 
و نقـش تزئینـی پیـدا می کنـد کـه برداشـتی از بناهـای 
بـاروک اروپایـی اسـت. پلـه بـه هندسـه تجـاوز می کند 
و بخش  هایـی از  آن را بـلا اسـتفاده می کنـد. از عناصـر 
وارداتـی اروپایـی می تـوان بـه سـتون ها و تزئینـات آنها 
اشـاره کـرد کـه سـابقه ای در تجربه  هـای معمـاری ایران 
نـدارد، اما هنوز اتمسـفر حیاط  های معمـاری ایران از بین 
نرفتـه اسـت و مشـخصاً تـا خانـه ی شـماره ی 2 زندگی 
در آن جریـان دارد. بـا  توجـه بـه تغییـرات ذکـر شـده 
در نحـوه ی زندگـی و یـا حـذف شـدن یـا تقلیـل یافتن 
عناصـر و فضاهـا در حیاط  هـای جدید، دیگـر حیاط،  آن 
اتمسـفر را کـه دربـاره  اش صحبـت شـد و محـل لمس 
طبیعـت بود نـدارد. ایـن مطالـب در خانه ی شـماره ی 3 
بـه خوبـی قابـل مشـاهده اسـت. با حـذف میان سـرا و 
شـکل  گیری حیاط  هـای امـروزی اکثری فضاهـای خانه، 
قابلیـت دریافت نور و حتی روشـنایی و بـه دنبال  آن دید 
و منظـر و تهویـه ی طبیعـی را از دسـت می دهنـد و بـه 
جای  آن فضای تقسـیم بدون نـور و محرک  های حرکتی 
جایگزیـن می شـود. در ایـن خانـه حیـاط به عنـوان یک 
فضـای متروکه در یک گوشـه از خانـه قرار گرفت و تنها 
از یک جهت دسترسـی به سـاختمان دارد. یک سرویس 
بهداشـتی در بخش جنوبی که میراث خانه ی شـماره ی 1 
اسـت  و تا خانه ی شـماره ی 4 سـاخته می شـود مشاهده 
می شـود. ایـن حیاط ممکن اسـت از نظـر ابعـاد و اندازه 
بـا حیـاط خانـه ی شـماره ی 2 برابری کنـد امـا از لحاظ 

کیفیـت زندگـی کاملًا متفاوت اسـت. 
فضایـی  حیـاط  چلیپایـی  طـرح  و  قرینـه  فضـای 
جهـت دار را به وجـود مـی آورد و بـا همنواکـردن جهت 
تـن بـا  آن عناصر و جزئیاتـی که در این فضـا قرار گرفته 
نسـبت بـه حرکـت آزاد و خـارج از محـوری بنـا کار 
ادراک را سـاده تر می کنـد. عناصر و المان  هـا در فضاهای 
جهـت دار بر روی جهت  هـا قصه ای را بازگـو می کند اما 

در خانه هـای مـدرن تنها یک جهت وجـود دارد و ادراک 
بـه صـورت بینایـی و بـر روی حجم بنـا قـرار می  گیرد. 
طرح مشـخص و هندسـی منطبق بر چهار جهت اصلی 
)چلیپایـی( فضـای جهت منـدی را می سـازد کـه جهات 
تـن را بـه محـض قرارگیـری در  آن بـا خود همنـوا  کند. 
نحـوه ی شـکل  گیری شـهرهای مـدرن، افزایـش بهـای 
زمین و شـکل قطعات زمین و سـاخت و سـاز درصدی 
در بخـش شـمالی و یـا جنوبـی، مسـبب  آن گشـت که 
میان سـرا بـه حیـاط و از چهـار جهت کاربری بـه یک یا 
دو جهـت تغییر ماهیت دهد. خرد دیگر کـه باغ ایرانی و 
خانه  هـا را طراحـی می  کرد جـای خود را بـه خرد جهان 
شـمول و عقلانیت ایده ی پیشـرفت می دهـد. خردی که 
جـز اقتصـاد پول محـور در جامعـه  ی بحـران زده و فقیـر 
ایـران به کیفیتی دیگر نمی اندیشـید و اگـر مراجع قانونی 
اجازه می دادند سـازندگان بنا تمام سـطح خـاک زمین را 
بـه فـولاد و بتـن تبدیل می کردنـد. این تغییـرات ابتدا در 
سـاخت و گسـترش شهرها توسـط مالکین اعمال شد و 
سـپس بـه صـورت قانـون در طرح  های تفصیلـی مطرح 

 . گشت
در خانه ی شـماره ی 4 با گشـودن دری که در بخش 
جنوبـی پذیرایـی قـرار دارد روی سـکویی می  رویـم که 
بـه اندازه ی سـه پلـه با حیـاط اختلاف سـطح دارد. کف 
حیـاط موزائیـک و دیوارهـا هـم سـاده و بـدون هیـچ 
اختلاف سـطحی از آجر بنا شـده اند. حیـاط در این خانه 
فقـط از یـک سـو بـا فضـای زیسـت در ارتباط اسـت و 
عملًا تبدیل به فضایی بی کارکرد و متروکه شـده اسـت. 
باغچه  هـا چسـبیده بـه دیوار اسـت کـه هم دسترسـی را 
مشـکل کـرده و هم گرمـا را از دیـوار به گیاهـان بازتاب 
می کنـد کـه در نتیجـه هیـچ گیاهـی نمی توانـد زندگـی 
کنـد. امـا در خانـه ی شـماره ی 5 اصـلًا حیاطـی بـرای 
آپارتمان  هایـی کـه در ارتفـاع سـاخته می شـوند وجـود 
نـدارد. یـک فضای سـرباز در جلوی پیلـوت با باغچه  ای 
چسـبیده بـه دیـوار و یـک حـوض سـنگی در مرکـز و 
کف سـازی از جنس موزائیک به صورت مشـاع سـاخته 
می شـود و اهالی سـاختمان بـه  آن رسـیدگی نمی  کنند و 
معمـولاً مانند بیابان خشـک و بی گیاه اسـت. افـرادی که 
در آپارتمان  هـا زندگـی می کننـد ترجیـح می دهنـد برای 
قـدم زدن بـه خـارج از منـزل نقل مکان کننـد و از حیاط 
کـه فضای پیلوت ترکیب شـده اسـت و نقـش پارکینگ 
دارد اسـتفاده نکننـد. حیـاط  در ایـن نـوع خانه  هـا ماننـد 
نارنجسـتان ها فقـط کارکرد نورگیـری و روشـنایی دارد.
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تصویر 6. تحلیل فضا و تغییرات فرم و محتوی میان سرا به حیاط با قرارگیری انسان در فضا و با توجه به معیارهای 
ادبیات تحقیق؛ ماخذ: نگارندگان.
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نتیجه گیري و جمعبندي
در هـر فرهنـگ و محیطـی کـه انسـان رشـد می کنـد 
بخـش عمـده ی کیفیـت زندگـی مربـوط بـه کیفیـت 
جامعـه  انسـان های  آن  بـرای  شـده  سـاخته  فضـای 
اسـت. بـرای فهـم ایـن کیفیـت بایـد دانسـت فضـا 
چیسـت و دربـاره ی نحـوه ی ادراک و متافیزیک هـای 
موجـود  آن تحقیـق کـرد. آیـا می توان معیـاری فراگیر 
و دانشـی متقـن بـرای کیفیـت فضای زیسـت در نظر 
بـا  منطبـق  متغیـر  پارادایم هایـی  بایـد  آیـا  گرفـت؟ 
پیشـرفت علـوم بـرای معماری قائل شـد تـا معماری 
و  تجربـی  رشـته های  سـایر  دسـتاوردهای  از  نیـز 
فکـری بهره منـد شـود؟ اگـر منظـور از فضـا، فضـای 
و  آفرینـش  باشـد،  اقلیدوسـی  فضـای  یـا  هندسـی 
طراحـی فرم  هـا بر اسـاس ابعـاد و اندازه هـا و مفاهیم 
اندازه گیـری  قابـل  نتیجـه فضـا  ایسـتایی اسـت، در 
اسـت. انسـان مـدرن بـه سـختی می توانـد آلترناتیوی 
دیگـر بـه جـای فضای هندسـی متصـور شـود. از  آن 
جایـی که اعـداد فقـط توانایـی بازنمایـی کمیت ها را 
دارنـد ایـن رویکـرد بـه فضـا فقـط برداشـتی بسـیار 
سـطحی و فاقـد ارائـه هرگونـه کیفیت فضایی اسـت. 
نکتـه ی جالـب، تفاوتی اسـت کـه علم ریاضـی میان 
فضـای توپوگرافـی و فضـای متریـک قایل می شـود. 
ایـن تفـاوت در هـر دو کانسـپت بنیـادی فضایـی که 
در اروپـا جریـان دارد جلوه گـر می شـود، فضـا بـه 
معنـی توپـوس15 ارسـطو و فضـا بـه معنی اسـپتیوم16 
دکارت. فضـای خالـص و نـاب مـکان محیط هـا را 
می  شناسـاند و همسـایگی  های فضـای توپـوس، کجا 
بـودن، همجـوار بـودن را مشـخص می کنـد و ارتباط 
موقعیت هـای فضـا را تعریـف می کند، اما مسـافت  ها 
برخـلاف  آن،  نمی دهـد.  تشـخیص  را  فاصله  هـا  و 
فضـای متریـک خـود را بـر مبنـای فاصله  هـا تعریف 
ایـن رو می توانـد مکان  هـا و جایـگاه  از  می کنـد و 
آنهـا را مشـخص کنـد. این دکارت اسـت که بـا ابداع 
و  تمـام  را  فضایـی  نسـبت  های  مختصـات  سیسـتم 
کمـال بـه مسـأله ی ترسـیم در یک فضـای مختصات 
هندسـه  ترتیـب،  بدیـن  و  کـرد  تبدیـل  محـوری 
اسـپتیوم  و  توپـوس  میـان  تفـاوت  کـرد.  را جبـری 
می توانـد و بایـد بـرای معمـاری جالـب باشـد، امـا 
ایـن جذابیـت زمانـی معنا پیـدا می کند کـه زمینه های 
15. Topos
16. Spatium

زیسـت جهانـی توصیـف شـود و چگونگـی نحوه ی 
رشـد ریاضـی و سـلطه ی آن مـورد نقـد قـرار گیرد.

معمـاران ادراک و سـپس تخیـل می کننـد و تخیل 
صـورت گرفتـه را به روش  هـای بازنمایی می  سـپارند 
و بعـد بازنمایـی را به مقیـاس واقعیت اجـرا می کنند. 
امـا در پایـان ایـن  فرآینـد ، دوبـاره ایـن عکاسـی 
اسـت کـه نقش اصلـی را بـازی می کنـد. بنابراین کار 
معمـاری بـه میـزان زیـادی در فضـا بـه مثابـه مدیوم 
ترسـیم اتفـاق می  افتـد. پرداختـن بـه ابعـاد، اندازه  ها، 
فرم  هـا و حجم  هـا بـر ذهـن آنهـا سـلطه دارد. فضایی 
کـه طراحی  هـای آنهـا در  آن به ثمر می  رسـد و تحقق 
می یابـد فضـای اقلیدوسـی، متریـک، هوموگـن و تـا 
حـد زیـادی ایزوتروپیـک17 بـوده و فقـط دو جهـت 
بـالا و پاییـن  آن هـم بـه دلیـل نیـروی جاذبـه مهـم 
اسـت و باقـی  آن چیـزی کـه می  مانـد، رفـع مسـایل 
هندسـی اسـت. در  فرآیندهایـی کـه ذکـر شـد اگـر 
معمـاری نتوانـد رابطه  ای منطقی متناسـب بـا تن بیابد 
حاصـل کار مـکان زیسـته نمی شـود. فضـای تنانـی 
مأنـوس  و  آشـنا  توپوگرافیـک  فضـای  بـه  بیش تـر 
اصلـی  نقـش  محیط  هـا  همجواری  هـای  و  اسـت 
را ایفـا می کننـد و بیـش از هـر چیـزی ایـن فضـای 
حضـور تنانـی مرکـز محـور اسـت )معطـوف بـه من 
و  اسـت  جهـت  دارای  فضـا  ایـن  هسـتم(.  این جـا 
جهت  هایـی اسـت کـه معطـوف هسـتند به تـن یعنی 
عـلاوه بـر بالا - پاییـن، چپ- راسـت و جلو- عقب 
هـم در کار اسـت و فراتـر از ایـن جهت  هـا، مبنـای 
جذابیـت و مراکـز ثقـل هـم تأثیرگـذار اسـت؛ امـا 
موضوعـات ذکـر شـده هـم نمی تواننـد کافی باشـند، 
زیـرا ادراک اتمسـفر در تناسـب بـا قـدرت تصـور و 
تجسـم فـرد نیسـت، بلکـه نسـبت بـا تجربـه ی تنانی 
و زندگـی غیراختیـاری انسـان دارد. از ایـن رو وجـه 
تعیین کننـده ی ایـن فضا بر اسـاس این مفاهیـم تعیین 
می شـود: تنگی و گشـودگی توسـط القائـات حرکتی، 
دشـواری ها، موانـع یا روشـنایی و تاریکـی. همانطور 
کـه مشـاهده می شـود فضـای حضـور تنانـی توسـط 
مقولاتـی مشـخص شـده کـه بـر مبنـای آنهـا، محیط 
یـا محیـط پیرامـون و احسـاس این جا بـودن را تحت 
تأثیـر می  گـذارد. بـه عبـارت دیگـر در یـک اتمسـفر 
سـوال هایی از نـوع چه حالی داری پرسـیده می شـود 

و کجـا هسـتی را جـواب می  گویـد.     
17. Isotropic
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هـر معمـاری کـه تولیـد خیرگـی و یا حیـرت در 
انسـان کنـد نمی توانـد در بـاره اتمسـفر فضـا سـخن 
گویـد و ایـن ویژگی مانع از تجربه  ی بـودن در جهان 
بـر اسـاس زندگـی غیراختیـاری می شـود. ایـن تأثیر 
ماننـد زمانی اسـت که انسـان از دور بـه طبیعت نظاره 
می کنـد و می گویـد اوه چه منظره ای!!! درسـت اسـت 
چـه منظـره ای، امـا فقـط چه منظـره ای و دیگـر هیچ. 
ایـن نـوع بناهـا از دل اندیشـه ی برتـری پرسـپکتیو و 
نقاشـی و یا هنر مجسمه سـازی برخاسـته اند و معمولاً 
کارکـرد خاصـی جـز نمایـش خـود ندارنـد و فضا و 
زیبایـی  آن را چشـمی می کننـد. بنـا هـرگاه از هدفش 
یعنـی خلـق تجربه ی زیسـته دور می شـود، بـا زیبایی 
مجسـمه وار نقـد می شـود، نـه بـا ارزش هـای پایـدار 
انسـانی و طبیعـی. بـا اهمیت یافتن چشـم ارتفاع مهم 
می شـود. از دیـدگاه حجمی، خانه های شـماره ی 1 و 
2 براسـاس پرسپکتیوهای چشـمی در افق رشد نیافته 
اسـت. در داخـل بنا و فضای حیـات آکس های اصلی 
کـه بـر روی آن هـا تزیینـات و موتیف هـای معمـاری 
وجـود دارنـد خیرگـی چشـمی را تقویـت می کننـد. 
در خانـه ی شـماره ی 3 ایـن نکتـه هم چنـان بـا توجه 
بـه تغییـرات گسـترده ای کـه در فضـا رخ داده اسـت 
ماننـد دو خانـه ی قبلـی نیسـت. در ایـن خانـه آغـاز 
سـاخت و سـاز در کنـار کوچـه و خیابـان اسـت امـا 
هنـوز تأثیرات چشـمی نقشـی در طراحی بنـا ندارند. 
در خانه ی شـماره ی 5 با وجود چشـمی شـدن ادراک 
امـا هیچ گونـه نشـانه ای از خیرگـی و لـذت بصـری 
در حجـم آن هـا وجـود نـدارد. ازایـن رو ایـن خانـه 
همـواره در قفـس سـرد بینائی محبوس شـده اسـت. 
در ایـن دگرگونـی برخی از ویژگی ها از دسـت رفت 
و ویژگی هـای دیگـری جایگزیـن شـد، مثـل زیـاد 
شـدن سـطح ارتباط بنا بـا فضای خـارج از زندگی و 
کـم شـدن جزییات و اتصـالات فضایی در سـطوح و 
اعضای معماری. اتمسـفر فضا در زندگی غیراختیاری 
انسـان قابـل درک اسـت. اتمسـفر سـطوح بی سـطح 
معمـاری را تشـکیل می دهند و قابل مشـاهده نیسـتند 
ماننـد سـردی هـوا و یـا گرمـی بـاد. ادراک اتمسـفر 
فضـا زمانی اسـت که تمامـی اندام های حسـگانی تن 
بـرای فهـم فضـا درگیـر شـوند تـا روابـط پیچیـده ی 
مـواد، عملکـرد، حرکـت و زمـان را بـه صـورت یک 
کل واحـد درک کننـد. بـا جـدا کـردن ذهـن و تـن 
نمی تـوان در شناسـایی فضـا کوشـید. کارکردگرایـی 

عقلـی و اسـتفاده از تکنیک هـای منطبـق بـر اپتیـک، 
فضـا بی حـس و عملکردگرایـی بـدون کارکـرد تـن 
می شـود. در طراحـی فضـا بـدون توجـه بـه قـوه ی 
تخیـل نه فقط در فـرم و کالبد و زندگـی غیراختیاری 
حـظ  فضـا،  محتـوی  زیریـن  لایه هـای  کشـف  در 
و لـذت تنانـی سـرکوب می شـود. لذتـی کـه فقـط 
بصـری نیسـت و فقط با تـن و ویژگی هـای  آن معین 

می شـود. 
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